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  يياحكام امضا تيماه
مرحوم  يآرا يقيتطب يرهگذر بررس از(

  ي)نيو امام خم ياصفهان محقق
  8/9/91تاريخ تأييد:   12/4/91تاريخ دريافت: 

  *مسعود فياضي   ___________________________________________________  

  چكيده
عـرف در   ميـان از ظهـور اسـلام در    شيكـه پ ـ ند ا يآن دسته از احكام شرع يياحكام امضا

 يبا اعمال اصـلاحات  ايو  يرييتغ چيبدون ه ايدر مواجهه با آنها  زياند و اسلام ن بوده انيجر
 ياصـل  هي ـپا ،عيعرف عرب زمـان تشـر   نكهيكرده است. با توجه به ا او امض رفتهيآنها را پذ

از  ياريبس ـ نكـه يبـا ا  اي ـكـه آ  دآي ـ يم شيپ ياساس پرسش ناي ،اند هودب حكامدسته از ا نيا
 ني ـتـوان گفـت ا   مي ستند،ين يجار گرياقوام د ياريدر بس اي اند هرفت ميانمزبور از  اتيعرف

رفـتن عـرف آن زمـان     نميـا احكام تـابع از   نيافتادن ا تياز فعل اياند  افتاده تياحكام از فعل
صورت  نيدر ا رايز ؛مشخص است ،كه عرف جزء موضوع بوده يدپاسخ در موار ؟ستين

 ييمشـكل در جـا   يول ـ؛ افتـد  مـي  تياز فعل زيحكم ن ،عرفرفتن  نميااست كه با از  روشن
 راي ـز ؛ظرف تحقق آن بوده باشد فقطبخش موضوع نباشد و  است كه عرف از عناصر قوام

 يامضـا  قـت يحق دشـده در مـور  اتخاذ يبه مبنا يصورت بستگ نيپاسخ در ا يوجو جست
 شارع صورت ياز سو ياعتبار گونه چيه امضا نديدر فرا مياگر معتقد باش زيرا ؛شارع دارد

از  زي ـحكـم ن  ،عـرف رفتن  نميااست، با از  تشياز رضا ياخبار فقطاو  يو امضا رديگ نمي
مماثل  ياقدام به اعتبار حكم ،شارع يامضا نديدر فرا مياگر معتقد باش يول ؛افتد مي تيفعل
 تي ـرود و از فعل نمـي  ميـان عـرف، حكـم از   رفـتن   نميـا كند، با از  مي همانند حكم عقلا و

 ياالله غـرو  تي ـبـه صـورت اول و مرحـوم آ    امضـا  قـت يحق بـاره در ين ـيافتـد. امـام خم   نمي
                                                      

 ).msd.fayazi@gmail.comپژوهشگر گروه منطق فهم دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ( *
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دو  ني ـنظـرات ا  يق ـيتطب يمقاله ضـمن بررس ـ  نياست. در امعتقد به صورت دوم  ياصفهان
 يبـر نظـر مرحـوم اصـفهان     ييحكـم امضـا   تيكننده ماه نييتع لدر عوام شياند ژرف هيفق

 يياحكـام امضـا   قـت يبـا حق  شـتر يخواننده را هرچه ب يقيتطب يبررس ني. اميگذار مي صحه
  دهد. مي رابطه شرع و عرف را بهتر به او نشان ،آشنا كرده

عـرف،   ،يـي عقلا رهيس ـ ه،ي ـعقلائ رهيحكم مماثل، س ـ ،ييحكم امضا واژگان كليدي:
  ي.نيامام خم ،ياصفهان يغرو

  

  مقدمه
عرف در جريـان   ند كه پيش از ظهور اسلام در ميانا احكامياحكام امضايي آن دسته از 

نهـا را  و اسلام در مواجهه با آنها يا بدون هيچ تغييري و يا با اعمال اصلاحاتي آاند  بوده
اي  نكتـه  )؛ ولـي 663، ص1ج ،1426جمعي از نويسندگان، (كرده است  پذيرفته و امضا

از زمان تشريع و در  جود دارد اين است كه با توجه به اينكه پساين احكام و بارهكه در
 ،عقلا در جريان بوده يير يافته و قواعدي كه در ميانعرف به مرور تغ ،طول ساليان دراز
عـرف   رفتن از ميانبا  توان گفت مي قواعد ديگري سپرده است، آيا اولاً، جاي خود را به

قواعد و احكام جديدي كه باره آيا در ثانياً، افتند؟ مي آن روزگار اين احكام نيز از فعليت
توان ملاك احكام  مي رسند نيز مي خرتر از زمان شارع به منصه ظهوردر ميان عقلاي متأ

حكم شرعي امضايي دانست؟ يـا  عقلا را  ميانامضايي را جاري دانست و احكام جديد 
يـي كـه در منظـر شـارع     بايد به احكـام عقلا  فقطتوان آن ملاك را جاري دانسته و  نمي
  اكتفا كرد؟  ،اند بوده

؛ دگـرد  مي دغدغه اين مقاله نيست و پاسخ به آن به مجال ديگر واگذار ،دوم پرسش
 هـاي ايـن مقالـه نيـز     كـه پاسـخ بـه آن از رسـالت    پرسش اول ـ  براي پرداختن به  ولي
ه موضـوع  بخش ب  با تقسيم احكام امضايي به مواردي كه عرف از عناصر قوامـ 	باشد مي

بخـش بـه    ظرف تحقـق حكـم و نـه از عناصـر قـوام      فقطآنها بوده و مواردي كه عرف 
؛ زيرا در جايي كـه عـرف از   ي پاسخ پرداختوجو جستتوان به  مي ،موضوع آنها بوده

 ميـان عـرف، موضـوع حكـم نيـز از      رفـتن  از ميانبا  ،بخش به موضوع باشد عناصر قوام
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به دليـل اينكـه    ـ  شود مي نه اينكه نسخ ـ  افتد مي فعليترود و به تبع آن حكم نيز از  مي
، 1، ج1382خمينـي،  مـدار آن اسـت (  روضوع علت حكـم شـرعي بـوده و حكـم داي    م

؛ بودن عرف نسبت به موضوع در هر مورد نيازمند دليـل اسـت   بخش . البته قوام)312ص
موضـوع   طبيعت عنـوان  فقطق اصلي حكم اولي در احكام اين است كه متعل قاعده زيرا
) و دخالت عنصر ديگري 139، ص1409خراساني،  / 133، ص1404انصاري، ( باشد مي

اين اساس، اصل اولي  نيازمند دليل است. بر ،چون عرف و مانند آن در طبيعت موضوع
بنـابراين بحـث   ؛ نه از عناصر ركني آن ،ظرف تحقق حكم باشد فقطاين است كه عرف 

وضـوع  جايي خواهد بود كه عرف ظرف تحقـق م اول در  پرسشپاسخ به  بارهاصلي در
پرداخت ديه قتل و جنايت خطايي  بارهعرف عرب در ينه جزء موضوع آن. امضا ،باشد

زيرا اين حكم  ؛گونه از احكام امضايي است ها مورد اين يك مورد از ده ،عاقله به وسيله
 از وفات پيامبر اكـرم  پس؛ ولي يد كردآن را تأي رب جاري بود و اسلام نيزع ميان در

و  هـايي كـه چنـين رسـم     اي كه صورت گرفت، اين حكم به عـرف با فتوحات گسترده
اين حكم در ايران نيز جاري شد و امام  ،به عنوان مثال قانوني نداشتند نيز تسري يافت؛

افتادن  از فعليت ترين مطلب درباره كوچكحتي  ،وقتي به خراسان تشريف آوردند رضا
  رمودند. آن حكم نف

 پاسـخ شارع،  يز بسته به تلقي ما از چگونگي امضاكه در اين موارد نينكته مهم اين 
افتـد   نمي عرف، حكم هرگز از فعليت رفتن از ميانزيرا در يك تلقي با  ؛شود مي متفاوت

عـرف، حكـم نيـز از     رفـتن  از ميانولي در تلقي ديگر با  ؛ماند مي و به قوت خود پابرجا
، حكمي مماثل است كه بگوييم شارع در فرايند امضا هنگاميت اول حال افتد. مي فعليت

 كنـد و عمـلاً بـا ايـن كـار سـيره را وارد محـيط تشـريع        و همانند حكم عقلا اعتبار مي
/ خـويي،   318، ص4، ج1417/ ناييني،  126، ص3، ج1429غروي اصفهاني، ( نمايد مي

ت كه بگـوييم  اس هنگامينيز  ). حالت دوم26، ص1413/ روحاني،  12، ص5، ج1417
خود رضـايتش را از   يبا امضا فقطكند و  نمي هيچ اعتبار جديدي شارع در فرايند امضا

 و گـويي تنهـا از آن اخبـار    )199، ص3، ج1382خمينـي،  ( داردحكم عقلا اعـلام مـي  
در حالت اول، به دليل اينكه حكم عقلايي به حكمـي شـرعي تبـديل شـده و      نمايد. مي

از اي براي صدور حكم مزبـور از سـوي شـارع بـوده اسـت، بـا       بهانهفقط گويي عرف 
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فرض  ؛ زيرا اولاً،است نرفته و كماكان به قوت خود باقي ميانحكم از  ،عرف رفتن ميان
شارع بـه   يثانياً، حكم مزبور با امضا از عناصر ركني موضوع نيست؛اين است كه عرف 

 )26، ص7، ج1413روحـاني،  ( تبديل شده اسـت  *سيسيحكمي شرعي مانند احكام تأ
افتد.از فعليت نمي ،كند مي نكه در اين صورت جز با فرايندي كه خود او معي  

خود صادر نكرده است، با اينكه عرف  پيشدر حالت دوم چون شارع حكمي از اما 
يرا در ز ؛رود مي ميان، آن حكم نيز از رفتن از ميان؛ ولي با از عناصر ركني موضوع نيست

 بر ايـن اسـاس،   .نه بيشتر بر سيره مزبور از سوي عقلا بود، رضايت فقط ضااين تلقي ام
زبور سالبه به انتفاء موضـوع شـده، خـود بـه خـود      سيره عقلا رضايت م رفتن از ميان	با
بخـش   ل در صورتي كه عرف از عناصر قوامقو ثمره اين دو شود؛ بنابراين مي موضوعبلا

 احكام امضايي با تغيير عرف تغيير ،بر نظر اول خواهد بود كه بنابه موضوع نيست، اين 
از تغييـر عـرف در هـر صـورت از      ، احكام امضـايي پـس  بر نظر دوم ولي بنا ؛كنند نمي

  هاي ديگر قابل اجرا نيستند. ها يا مليت در زمان ؛ بنابراينافتند مي فعليت
برگشت پاسخ اصلي به اين امر خواهد بود كه ماهيت حكـم امضـايي    ،اين اساس بر

  گفته است؟ و صورت پيشكدام صورت از د
 غـروي ن هركدام از اين دو صورت طرفـداراني دارد. مرحـوم   فقها و اصوليا در ميان

، 3ج ،1429 غـروي اصـفهاني،  ( ن معتقـد بـه نظريـه اول   تـرين اصـوليا   از مهـم  اصفهاني
خمينـي،  ( نظريـه دوم اسـت   ين آنها در طرفداري ازتر مهمنيز از  خميني) و امام 126ص

دست به به همين دليل بررسي نظرات اين دو فقيه و اصولي چيره )؛199، ص3، ج1383
كند. اين مقاله بنا دارد به صورت تطبيقـي   ميكمك شاياني در رسيدن به پاسخ اصلي ما 

نظرهـاي آنهـا در    ريشـه اخـتلاف   مند را بررسي كرده،نظرات اين دو فقيه و اصولي ارج
ا داوري تحليلي به پاسخ صحيح دسـت  در پايان بو  ندكمسئله حكم امضايي را واكاوي 

 مذكوربا توجه به عدم بحث از ثمره  جه به اين نكته مهم ضروري است كهيابد. البته تو

                                                      
اند و يا اگر در سـابق نيـز    اي نداشتهدر شريعت اسلام، احكامي وجود دارد كه يا پيش از اسلام سابقه *

بوده، به كلي ماهيتشان با آنچه در اسلام تشريع شده، متفاوت بوده اسـت. نمـاز، روزه و   نامي از آنها 
انـد (جمعـي از    ناميـده » احكـام تأسيسـي  «اند. فقها و اصوليان اين احكـام را   گونه حج، مواردي از اين

 ).160، ص26 ، ش1423/ واسعي،  10، ص2، ج1424نويسندگان، 
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ن تـوا  نمـي انـد،   در مواردي كه از احكام امضايي سخن گفته ،در كلمات اين دو بزرگوار
ه اختيار نظريـه  با علم به اين ثمره اقدام ب خمينيامام  هر دو فقيه ارجمند خصوصاًگفت 

  اند. ملتزم به نتايج آن نيز بوده كرده و طبيعتاً
 باشد ميباره احكام عقلايي كه محل اصلي بحث دراين نكته نيز شايان ذكر است 

عقلا يـا بـه   زيرا سيره  ؛ييطرق عقلا نه درباره ،اند شارع قرار گرفته يكه مورد امضا
اولـي   گوناگون؛گيرد يا به احكام موضوعات  مي رسيدن به واقع تعلق طرق و امارات

و دومي مانند عقد بيع، عقد زوجيت، حـد سـرقت   انند خبر ثقه، شهرت و امثال آن م
  باشد. مي و مانند آن

ماهيـت   بـاره در غـروي اصـفهاني  و مرحـوم   خمينـي نظر امام  يافتن ريشه اختلاف
احكام امضايي، در گرو اين است كه ببينيم نظرات ايشان در عواملي كه نتيجـه آنهـا   

سـت كـه محـل    ؟ در اين صورت اباشد ميتبيين ماهيت حكم امضايي است، چگونه 
گردد. به همين دليـل از آنجـا    مي آن آسان بارهقضاوت در افتراق اصلي روشن شده،

 ناخت ماهيت حكم، مراتب جعل حكـم، كه فهميدن ماهيت حكم امضايي در گرو ش
چگـونگي   عقـلا و نهايتـاً  چگونگي جعل در احكام تكليفي و وضعي، چيستي سـيره  

نسبت شارع با آن است، در ادامه به بررسي تطبيقي نظرات اين دو فقيـه ارجمنـد در   
، ماهيـت  بـاره در ايـن   هريكتا ضمن شناخت دستگاه فكري  پردازيم مي اين مسائل

  را نيز تحقيق نماييم.احكام امضايي 
در اثبات  اصفهانيداشت كه رويكرد مرحوم  آغاز، به اين نكته نيز بايد توجهاز  پيش

اگرچه خود فيلسوفي  كه خمينيفلسفي و عقلي است. به خلاف امام نظرات خود كاملاً 
ولي در فقه و اصول به دليل اينكه معتقـد اسـت روش شـارع در امـر      ؛دست است چيره

، همـو ( روش آنان وجـود دارد  ميانروش عقلايي عقلاست و عينيت كامل تقنين همان 
هرچند از قواعد  ،)160و  106ـ105، 39صص، 1ج ، 1413/ همو،  142، ص2، ج1382

 غـروي اصـفهاني  عرفـي دارد. مرحـوم   كاملاً  ولي رويكردي ؛برد مي مهم فلسفي نيز بهره
چون همه تشـريعيات بـه نـوعي تكـويني      كند مي حتي جهت تثبيت روش خود تصريح

غـروي اصـفهاني،   ( آنها نيز جريـان دارد  همه قواعد عالم تكوين دربنابراين  ؛يكديگرند
ايشان حتي مبحث جواهر و اعراض فلسفه  .)104، ص5همان، ج / 321، ص4، ج1429
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 بـاره بـودن در  فرمايـد جـوهر و عـرض    مي داند و مي (احكام) نيز منطبق را بر اعتباريات
 ،شـدند  مي كه اين موضوعات اگر در عالم تكوين محققمعناست  ديناعتباريات شرعي ب

قواعـد جـواهر و    ،از ايـن رو  .)30، ص1425(همـو،   داشـتند  مي اثر جوهري يا عرضي
ماننـد   ايشان موضـوع حكـم را دقيقـاً    ،ان مثالبه عنو ها بار كرد؛توان بر آن مي اعراض را

موضـوع جـوهري    داند و معتقد است مي يك ماهيت جوهري كه داراي اعراضي است،
در صورتي كه امـام   ،)103، ص5، ج1429همو، ( باشد مي است كه حكم از اعراض آن

يرا امور اعتبـاري هـيچ   ز ؛تكويني و اعتباري خلط كرد ميانكنند نبايد  مي تصريح خميني
د عالم وجود بر آنها صحيح نيسـت  تسري قواع نابراين؛ باندحه وجود نبردهسهمي از راي

  ).69، ص3، ج1376خميني، (
عرف جاري  ن وع و تقنين تابع شرايط جامعه مكلفانگارنده معتقد است محيط تشري

زيرا عمل بـه تكـاليف شـرعي     ؛تابع قواعد فلسفي باشد نه اينكه لزوماً ،ميان آنهاستدر 
اد بعث و زجـر  . ايجباشد مين كلفاعاث و انزجار مگرو بعث و زجر و به تبع آنها انب در

بلكه تابع قواعد عقلايي است. به همـين   ،تابع قوانين فلسفي نيست ن نيز لزوماًدر مكلفا
با قواعد جاري در عالم تكوين يكـي نيسـت.    لزوماً دليل قواعد جاري در محيط تشريع

 الامـر  كـه حقيقـت و نفـس   انـد   به اين امر اشـاره كـرده   گوناگونفلاسفه نيز در مباحث 
، 9، ج1378 مطهـري،  چيزي بـه حسـب خـود آن و تـابع شـرايط بـومي آن اسـت (       هر
به نظر نويسنده هرچند قواعد اصـلي و درسـت فلسـفي در تبيـين      ،از اين رو ).625ص

كامـل قابـل اسـتفاده     ولي در محيط تشـريع بـه طـور    ؛اند هستي بسيار كارآمد و پرفايده
ه و اصول در عين برخورداري از عقبه فكر فلسفي بايـد عرفـي و   در فق ؛ بنابرايننيستند

را  هايشان در تبيين و استدلال خمينينگارنده روش امام اين اساس،  عقلايي انديشيد. بر
ماهيت احكام امضايي با نظر  بارهولي در عين حال در كسب نتيجه در ؛داند ميتر  صحيح

بازگشـت بـه اعتبـار     يحقيقـت امضـا  معتقد اسـت   موافق بوده، غروي اصفهانيمرحوم 
  كند. مي حكمي مماثل و همانند حكم عقلا در محيط تشريع

انـديش را   و فقيـه ژرف كدام از اين ددر ادامه مقاله نظرات و دلايل هر ،اين اساس بر
 چگـونگي از آن در  راتب حكم، سپس در بيان حقيقت حكم و پـس در تبيين م نخستين

ره دربـا  تلقي آنها از سـيره عقـلا و نهايتـاً    سپس درجعل در احكام تكليفي و وضعي و 
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و نظـر   پـردازيم  مـي آنهـا   به قضاوت ميـان  در پايان ماهيت حكم امضايي بررسي كرده،
  نماييم. مي مختار خود را تبيين

  مراتب حكم. 1
به تببـين مراتـب    آخوند خراسانيثر از هر دو متأ خمينيو امام  غروي اصفهانيمرحوم 

راسـاس  بآخونـد خراسـاني   كنند.  مي حكم پرداخته و از آنجا حقيقت حكم را واكاوي
پرداختـه و  ي به تحليل مراتب تشريع احكـام الهـي   قانونگذارمراحل عقلايي فرايند 

، مرحلـه فعليـت و   انشـا ، مرحله است: مرحله اقتضا براي آن چهار مرحله ذكر كرده
مرحلـه اقتضـا بـه     .)258ص ،1409همو،  / 148، ص1417خراساني، (مرحله تنجز 

اسـت. مرحلـه   مربـوط  مري و مصالح و مفاسد ذاتي متعلـق حكـم   الا اقتضائات نفس
ق سد ذاتـي متعل ـ مربوط به تعيين حكم در لوح محفوظ براساس مصالح و مفا يانشا

نـواهي   حكم است. مرحله فعليت به ابلاغ احكام از سوي شـارع در قالـب اوامـر و   
 احكام فعلي و اتمام حجت به آنهان به به علم مكلفارحله تنجز نيز است و مبوط مر

. در اين مرحله است كه بر اطاعت مكلف و اتيان حكم فعلـي ثـواب   باشد مربوط مي
  و بر مخالفت او عقاب مترتب است.

بـاره  بـه اظهـار عقيـده در   بر پايه ايـن مراحـل،    خمينيو امام  غروي اصفهانيمرحوم 
به  و فعليت را يكسان گرفته، مرتبه انشا غروي اصفهانيمرحوم  اند. م پرداختهمراتب حك

، 3، ج1429غـروي اصـفهاني،   ( دانـد  مـي  سـه مرحلـه   فقطهمين دليل مراتب حكم را 
رم از مراتـب چهارگانـه و   دانسـتن مرتبـه اول و چهـا    با خارج خمينيولي امام  ؛)27ص

 ـ ـ غـروي اصـفهاني  برخلاف عقيده مرحوم  ـ  و فعليت شدن ميان مرتبه انشا تفصيل قايل
  .)183، ص2، ج1413خميني، (ته است دانساي  مرحلهحكم را تنها دومراتب 

نيت مرتبه شأ«آن را  جزء مراتب حكم دانسته، را مرتبه اقتضا اصفهانيمرحوم محقق 
دي كه در اين مرحله به دليل مصالح و مفاس زيرا ايشان معتقد است؛ است ناميده» حكم

توان اين مرحلـه را   مي حكم وجود دارد. به همين دليل يموضوع وجود دارد، اقتضادر 
به منزله مرحله علت حكم، قلمداد كرد. نشانه آن نيز اين است كه اگر مـانعي در مقابـل   

 شـود  مـي  گذار صـادر از سوي شارع و قانون حتماً رخ ندهد، حكمِ مناسباين مقتضي 
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اينكه ايشـان معتقدنـد تمـام اعتبـارات      خصوصاً ؛)24، ص3، ج1429غروي اصفهاني، (
تشـريعي   لزومـاً ولـي موجـودات تكـويني    ــ   *يكديگرندتشريعي، موجوداتي تكويني 

، 4همـان، ج ( قواعد عالم تكوين بـر آنهـا نيـز جـاري اسـت      ،و به همين دليلـ 	نيستند
نسـبت احكـام بــه    ، ايشـان معتقدنــد بـه عنــوان مثـال   ؛)104، ص5/ همـان، ج  321ص

اگـر   ؛ بنـابراين )103همان، ص(به آنهاست  تهيامان نسبت اعراض ماموضوعاتشان، ه
در ايـن   ول كه عبارت از خود حكم اسـت، حتمـاً  علت حكم شد، معل اين مرتبه، مرتبه

زيرا هر معلولي در مرتبه علت خود متناسـبِ بـا آن مقـام،     ؛مرتبه حضور خواهد داشت
همان، ( توان از مراتب صدور حكم دانستيل اين مرحله را ميحضور دارد. به همين دل

ثبـوت حكـم    ته ضروري است كه ايـن مرتبـه، مرتبـه   توجه به اين نك ؛ اما)24، ص3ج
بـا   خمينـي امـام   ؛ ولـي )25، ص(همـان نيت ثبـوت حكـم اسـت    شأمرتبه ، بلكه نيست
اين مرحله را از توان  نمي اساساً ، معتقد استاصـفهاني هاي عقلي مرحوم  نهادن دقتكنار

نـه از   ،م اسـت اين مرتبه از مبادي، مقدمات و ملاكـات حك ـ ؛ زيرا مراتب حكم دانست
و اين كبراي كلـي   )240، ص1، ج1382/ همو،  39، ص1، ج1413خميني، (مراتب آن 

به قواعد عليـت در عـالم   ضوري شايسته آن مقام دارد، كه معلول در مرتبه علت خود ح
هـيچ   در عالم وجود، هر معلولي نسـبت بـه علـت خـود،    زيرا ؛ باشد مربوط ميتكويني 

 ،بـه همـين دليـل    شأني از شئونات علت خـود اسـت؛   هويتي جز هويت ربطي نداشته،
در عـالم   ولـي  ؛)144، ص1416طباطبـايي،  (گزير در مرتبه علت خـود حضـور دارد   نا

ه همـان  )، قواعد تكويني ب322، ص2، ج1413خميني، ( تشريع كه عالم اعتباريات است
بلكه عليـت   باشد،كيفيت جاري نيست و علت به همان معنا و احكام علت تكويني نمي

جعل  تبار شارع به منظوردر عالم اعتبارات شرعي، به معناي قرارگرفتن موضوع براي اع
  .)همان(سببيت است 

ايـن دو مرحلـه    معتقد استو مرتبه فعليت  باره مرتبه انشادر غروي اصفهانيمرحوم 
ممكـن  اي  گونـه انگيـزه   كردن، بدون نظرداشت هيچانشا ؛ زيرا به عقيده ايشانندا يكسان

                                                      
الوجود  الخارجيه بما يناسبه من تكويني و لاعكس. فانه من حيث انه الموجودات... لأن كل مجعول تشريعي مجعول  *

الشارع بما هو شارع شريعه و جاعل طريقه لابما هو جاعل  الوجود، مجعول تكويني و من حيث صدوره من في نظام
 .الممكنات مجعول تشريعي و ملاك تشريعيته كونه ذا مصلحه موجبه لجعله شرعاً هويات
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ن باشد، همان اتفاقي خواهـد بـود   نگيزه براي برانگيختن و بعث مكلفاو اگر اين ا نيست
زيرا به عقيده ايشـان   ؛)27، ص3، ج1429غروي اصفهاني، (افتد  مي كه در مرتبه فعليت

به منظور بعث و زجر حقيقي اوامر و نواهي شارع  ت كهاي اسمرتبه قعليت حكم، مرتبه
 نيـز حكـم صـادر    و اگر بگوييم در مرحلـه انشـا   )25، ص(همان شود مي ن صادرمكلفا
يا  ـ  اي محال استصدور حكم بدون هيچ انگيزه شود، انگيزه شارع در اين مرحله  ـ مي

افتـد و يـا    مي تكه همان اتفاقي است كه در مرحله فعلي براي بعث و زجر مكلف است
ث حكم نبوده و بر آن بع ،شود مي كه در اين صورت آنچه صادر يزه ديگري استبه انگ

ايـن دو مرحلـه   بـر ايـن اسـاس،     .)379، ص6، ج(همـان و زجر فعلي مترتـب نيسـت   
بـودن   وقتي حكم به اين مرحله رسيد، به درجه حقيقي حكـم اند. ايشان معتقدند  يكسان

دهد. در اين مرحله است ن است كه در اين مرحله رخ ميل شده و حكم حقيقي هماناي
حكم نزد او به فعليـت تـام رسـيده اسـت. ايشـان       ي شارع تمام شده،قانونگذاركه كار 

گـذار و  رسيدن حكم نزد قانون صلي در مقام فعليت حكم، به فعليتمعتقد است ملاك ا
رسيدن حكم نـزد   فعليت؛ زيرا به رسيدن حكم نزد مكلف به فعليت لزوماًشارع است، نه 

البته بـا   .)26، ص3، ج(همانله چهارم از مراحل چهارگانه است ن مربوط به مرحمكلفا
ي به اتمـام رسـيده و   قانونگذاردر مرحله انشا و فعليت مراحل  ايشان معتقد است اينكه

به عقيده ؛ زيرا داند مي مراتب حكم ولي باز هم مرتبه تنجز را از ؛حكم ثبوت يافته است
را از آن انتـزاع كـرد و   » انه منجـزٌ «توان عنوان  نمي يشان تا حكم در مرتبه فعليت است،ا

كاران آن عقاب داد. به همين دليـل تـا   آن به اجراكنندگان آن ثواب و بر عصيان براساس
آن  وسـيله نرسد كه بتوان عنوان مزبور را بر آن اطلاق كرد و بتوان به اي  حكم به مرحله

از  قانونگـذار تبش به اتمام نرسيده و هدف زجر عيني ايجاد كرد، مرا بعث و مكلفاندر 
نياز به مرحله تنجز است تا تكليف به مكلـف   ؛ بنابرايناين فرايند به دست نيامده است

  .(همان)رسد و در او بعث حقيقي ايجاد شود ب
حكمـي   مرتبه چهارم اساساً معتقد است محقق اصفهانيبرخلاف مرحوم  خمينياما امام 

ربطي به مراتب احكام مجعول شارع  ؛ بنابراينشرع، نه حاكم در آن عقل است بوده،عقلي 
كند، چنانچه مكلف  مي اين عقل است كه حكم زيرا )؛240، ص1، ج1382خميني، ( ندارد

د مستحق ثواب اسـت و چنانچـه   و اتيانش كر نمود به آن توجه امر مولا را دريافت كرد و
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از لـوازم  اين مرتبه  ،ن مخالفتش نمود، مستحق عقاب است. به همين دليلاعتنايي به آ با بي
  .)39، ص1، ج1413همو، (از مراتب آن ، نه حكم است

 غـروي متفاوت با عقايد مرحـوم  اي  عقيده خمينيو فعليت نيز امام  باره مرتبه انشادر
 مرحله را توضيحگذاري عقلاي عالم اين دو دارند. ايشان با تحليل فرايند قانون اصفهاني

ه   عقلاسـت و رويه  گذاري همانشارع در قانونرويه  زيرا ايشان معتقدند ؛دهند مي رويـ
ه   با تحليل ايـن  ،. به همين دليل)160و 106، 105، 39همان، صص( متفاوتي نيست رويـ

گذار پس از آنكـه  قانون گويد: مي توان اين دو مرحله را نيز به خوبي شناخت. ايشان مي
يا مفاسد ذاتي موضوع را ملاحظه كرد و با توجه بـه شـرايط فـردي و محيطـي     مصالح 
به اين نتيجه رسيد كه بايد حكمي متناسب با آن مصـالح يـا مفاسـد بـراي آنهـا       مكلفان

نمايـد. آنگـاه بـه     مي وضع مكلفانكند و قانوني كلي براي همه  مي جعل كند، اين كار را
كنـد، اگـر شـرايط را     مـي  و به اوضاع محيط اجراي حكم به خوبي نظـر  مكلفانشرايط 

، وگرنـه آن را  كنـد  مي را صادر مكلفانمناسب ديد، دستور اعلان و رساندن آن حكم به 
لـه  از اعـلان كـه مرح   كنـد. مرتبـه پـيش    نمي آنها را ابلاغ و اعلان نزد خود نگاه داشته،

مرحلـه   ،مكلفـان از اعلان و رساندن به  صدور حكم كلي بود، مرحله انشا و مرحله پس
كه در مرحلـه   فعليت است. در مرحله فعليت است كه مقيدات و مخصصات حكم كلي

، 1382همـو،  (شود  مي ابلاغ مكلفانبه  شارع معلوم شده، به وسيلهصادر شده بود،  انشا
را كه در ماهيت حكم از ديـد ايشـان   بودن  اين حكم همان شرايط قانون .)241، ص1ج

 زننـد،  مـي  مطرح خواهد شد، دارد. مثالي كه ايشان بـراي توضـيح بيشـتر ايـن دو مقـام     
است و هنـوز بـه مـردم ابـلاغ      (عج)ولي عصرمي است كه نزد حضرت عبارت از احكا

شـارع مقـدس صـادر     به وسـيله گويد اين احكام به صورت كلي  مي نشده است. ايشان
برساند  گرامي خود تا آن را به اوصياياست داده شده  شده و به پيامبر گرامي اسلام

و  انـد  به مردم ابلاغ نمايد. ايـن احكـام كلـي    ،تا در زماني كه شرايط ابلاغش فراهم بود
ولي به وسيله حضرت مقيدات و مخصصات آنها متناسب با شرايط زمان ابلاغ به مردم، 

 وسيله	بهبيان خواهند شد. وقتي مقيدات آن احكام ملاحظه شد و پس از آن  (عج)عصر
، 2، ج1413همـو،  ( رسـد  مـي  حكـم بـه فعليـت    ،ابلاغ گشت )عج(حضرت ولي عصر

دانسـتن   مرتبه فعليت و انشا و خارج ميانبا تفكيك  خمينيامام بر اين اساس،  ).184ص
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آن را  دانسـته، اي  مرحلـه حكـم را دو ز از مراتب حكم، مراتـب  و مرتبه تنج مرتبه اقتضا
البته اين نكتـه را نيـز بايـد     .)39، ص1همان، ج(داند  مي همه عقلا جاري و ساري ميان
از مقام  گفته، در همين دو مرحله نيز تلقي امامنظر داشت كه با توجه به مطالب پيش	مد
 متفاوت است. غرويو مرحوم  آخوندو فعليت با تلقي مرحوم  انشا

  چيستي حقيقت حكم. 2
 اصـوليان فقهـا و   ميـان نظرهـاي زيـادي    نكه ماهيت حكم شرعي چيست، اختلافدر اي

برخـي   .)96، ص1408(سعدي،  دانند مي الهيوجود دارد. برخي آن را از جنس خطاب 
 ).96، ص 1408سـعدي ،   ن بـه نقـل از  يعابـد  (ابن اند اب الهي برشمردهآن را ثمره خط

برخـي آن را از قبيـل    .)52، ص1، ج1416انصاري، ( اند انستهبرخي آن را تشريع الهي د
 ـ  كه با اي گونهاراده تشريعي شارع به  ه منصـه ظهـور رسـيده    يكي از ابزارهاي شـرعي ب

برخـي   .)345، ص1، ج1413رشـتي،   / 302، ص1، ج1417ي، عراق ـ( داننـد  مـي  است،
، 1415خمينـي،   / 381، ص4، ج1417نـائيني،  ( داننـد  مي حقيقت آن را از جنس اعتبار

و حتي برخي آن را از جنس امور و اوصـاف   )51، ص1، ج1418/ حكيم،  13، ص2ج
آنچه در رسالت  ؛ ولي) 218، ص 1392اصفهاني،(اند  قائم به نفس خداي متعال برشمرده

ماهيـت حكـم    بـاره در خمينـي و امام  غروي اصفهانيتبيين تلقي مرحوم  اين مقاله است،
بنـدي رايـج،    در يـك تقسـيم   نكته توجه كرد كـه بايد به اين  تاًمقدم اما؛ باشد ميشرعي 

اين بودن  ليكساني كه به اواز اين رو، . شود مي وضعي و تكليفي تقسيم حكم به دوگونه
ولـي   ؛بايد تعريفي از حكم ارائه دهند كه شامل هر دو مورد بشـود  ،اند قائل بندي تقسيم

معتقدند حكم در وهلـه اول تنهـا تكليفـي اسـت و حكـم       شيخ انصاريكساني كه مانند 
بـر   چنين محدوديتي ندارنـد.  ،)602، ص2، ج1416انصاري، ( وضعي منتزع از آن است

معتقدند بسياري از احكام وضعيه در  غروي اصفهانيبا توجه به اينكه مرحوم اين اساس، 
غـروي  ( انـد  اعتبـار مسـتقل از سـوي شـارع     عرض حكم تكليفي بوده و داراي جعل و

تلقي خود از حكم شرعي را بيان كننـد  اي  بايد به گونه )،104، ص5، ج1429اصفهاني، 
كـه معتقدنـد احكـام وضـعيه هرگـز       خمينيامام  ؛ وليكه شامل احكام وضعيه نيز بشود

تنها چيـزي كـه قابليـت     و اند داراي جعل مستقل نبوده و همگي منتزع از حكم تكليفي
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، 1، ج1413خمينـي،  ( *همان احكام تكليفي است ،ارع را داردش به وسيلهجعل مستقيم 
  چنين محدوديتي ندارند. )،207ص

شـارع در محـيط    به وسـيله كه  اند معتقدند احكام شرعي، اعتباراتي غرويمرحوم 
اين اعتبارات به ايشان معتقدند  .)30، ص1425شوند (غروي اصفهاني،  مي شرع ايجاد

در احكـام تكليفيـه    زيرا ؛اند تكليفيه و وضعيه متفاوتات احكام حسب تفاوت اقتضاي
گيـرد و در احكـام وضـعيه، خـود ملكيـت و      اعتبار شارع، به بعث و زجر تعلـق مـي  

زيـرا در   )؛56، ص3، ج1429همـو،  (نـد  ق اعتباركـه متعل ـ  بوده ازوجيت و امثال آنه
تلزم بعث مس ،ندا مطرحگوناگون احكام تكليفيه، مصالح يا مفاسدي كه در موضوعات 
و از سـوي   )24همـان، ص ( باشنديا زجري متناسب با خود بوده و علت تامه آنها مي

اگر بعث و زجري و به تبع آن انبعاث و انزجاري رخ ندهد، نـه فعلـي توسـط     ،ديگر
گيرد و در نتيجه، نـه مصـلحتي    مي شود و نه تركي توسط او صورت مي مكلف انجام

كار شـارع   گردد. از اين رو، از يك سو مي جلوگيرياي  شود و نه از مفسده مي استيفا
ديگر استيفا آن مصالح و مفاسد و به عبـارت   ايجاد بعث و زجر است و از سويتنها 

نيسـت   در گرو فعل يا ترك مكلـف بـوده و بـه يـد معتبـر      فقطديگر، سقوط تكليف 
ح و مفاسـد مزبـور مطـرح    در احكام وضعي چـون مصـال   ؛ ولي)46، ص1425همو، (

به عنوان  ؛(همان)هم جعل آنها و هم رفع آنها  است؛چيز به دست شارع  همه ،نيستند
 آثار ملكيت را ؛ بنابرايندهد مي مثال، شارع به عقد بيع صحيح و با شرايط لازم اعتبار

نمايـد. بـه    نمي كند و بر عقد بيع ربوي اعتبار نداده و آثاري هم برآن بار مي بر آن بار
در مبحث مراتب حكم تصـريح كردنـد كـه حكـم      غرويمرحوم همين دليل است كه 

زيرا بعث و زجر  ؛رسد كه به مرتبه فعليت برسد ميبودن  شرعي وقتي به حقيقت حكم
بحث از شـأنيت حكـم شـرعي     فقطاز آن  پيش ؛ بنابراينافتد مي در اين مرحله اتفاق

نه كه در بحـث  گو كه هماننكته مهم اين .)25همان، ص(باشد و نه ثبوت آن  مي مطرح
شارع بدون هيچ محال است  ،اولاً شد، ايشان معتقدند در مرحله انشامراتب حكم ذكر 

                                                      
ايـم. در يـك بيـان     وعه آثار امام خميني با دو بيان درباره احكام وضعي از سوي ايشان مواجهدر مجم *

اند؛ ولي در بياني ديگر، منكر آنند. توضيحات اين دو  ايشان معتقدند: احكام وضعي قابل جعل مستقل
 شود. بيان و وجه جمع ميان آنها در ذيل عنوان جعل در احكام وضعي و تكليفي ذكر مي



 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
 تيماه

ضا
م ام

حكا
ا

  ... يي

205  

 يگونـاگوني در انشـا  هـاي  تواند انگيـزه  مي او ثانياً، حكم بپردازد؛ به انشاياي  انگيزه
اگر اين انگيزه همان ايجـاد  « گويد: مي غرويمرحوم بر اين اساس، حكم داشته باشد. 

 ـ مي در مكلف باشد، آنچه انشاث و زجر بع شود  دقت شود، همان حكم شرعي است 
ـ و اگـر انگيـزه او از     ندا و فعليت از مراتب حكم يكسان كه در نظر ايشان مرتبه انشا

متفاوت با بعث و زجر باشد، حكم صادره حكم نيست، بلكه بسته بـه  اي  انگيزه ،انشا
ني و يـا بـراي جعـل    يا امتحـا  ا ارشاديشده يانشا كه شارع داشته است، امراي  انگيزه

غـروي  در نظر مرحـوم  بر اين اساس،  ).379، ص6، ج1374همو، ( »قانون بوده است
حكـم شـرعي و    ميانوزان قانون نيست و در نظر ايشان  ،وزان احكام شرعي اصفهاني

وجود دارد. البته ايشان در پاسخ كساني كه معتقدند حكم شرعي از  هايي قانون تفاوت
بلكه منبعث از آن است  ،اراده نيستفرمايد حكم از جنس  مي اراده شارع است، جنس

حكم شرعي، در برابـر  بودن  نيز با اذعان به اعتباري خمينيامام ). 104، ص5همان، ج(
ارع يـا از جـنس اراده   كساني كه معتقدند حكـم شـرعي از جـنس اراده تشـريعي ش ـ    

، 1413/ رشـتي،   302، ص1، ج1417عراقـي،  ( اوسـت  به وسـيله يافته تشريعي ظهور
معتقد است كه حكم شرعي از جنس اراده نيست، بلكه حقيقت حكم  ،)345، ص1ج

امـر و   هيئـت كه مفاد ناشي شده از اراده ـ   شرعي، آن چيزي است كه از بعث و زجر
، 1، ج1415/ همـو،   46ـ ـ42ص، 1، ج1420خمينـي،  ( *شـود  مـي  انتـزاع  ـ  انـد  نهـي 

                                                      
ن معنا از حكم امام خميني، ذيل مباحث مقدمه واجب بخش واجب مطلـق و مشـروط ذكـر شـده     اي *

الوصول الـي   مناهجاند از: كتاب  اند، عبارت هايي كه به اين موضوع در اين مبحث پرداخته است. كتاب
(همـو،   الأصـول  معتمـد ) ـ كه تأليف خود ايشان است ـ و    353، ص1، ج1415(خميني،  الأصول علم

، 1376(خميني،  جواهرالأصول) و 176، ص1، ج1382(همو،  الأصول تهذيب)، 46ـ42، ص1، ج1420
و  الوصـول  منـاهج باشد. در برخي عبارات كتاب  هاي ايشان مي) كه هر سه تقريرات درس72، ص3ج

، حكم عبارت از همان بعـث و زجـر دانسـته شـده     جواهرالأصولو  الأصول تهذيبهاي  عبارات كتاب
در همين مبحـث،   معتمدالأصولو عبارات كتاب  الوصول مناهجر عبارت ديگري از كتاب است؛ ولي د

در  خمينـي حكم امري منتزع از بعث و زجر قلمداد شده است، نه خود بعث و زجر؛ مثلاً خـود امـام   
يـا مقـرر   » الوجـوب  البعث ـ بأي آلة كان ـ موضوع لانتـزاع    فنفس«گويند:  در همان صفحه مي الوصول مناهج

رسد ايـن تعبيـر    به نظر مي». البعث والزجر الحكم إنمّا ينتزع من نفس أنّ«گويند:  مي معتمدالأصولحترم در م
تر باشد؛ زيـرا در صـورتي كـه حكـم را      كه حكم عبارت از امري منتزع از بعث و زجر است، صحيح

ميـان   همان بعث و زجر بدانيم، اطلاق آن بر حكم وضعي صـحيح نيسـت. در صـورتي كـه امـام از     
گانه از حكم (اراده كامنه، اراده مظهره و بعث و زجر) سومي را انتخاب كردند، به دليـل   هاي سه تلقي
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، 3، ج1376همـو،  (از مقومـات آن  ، نه و مقدمات آن است) و اراده از مبادي 353ص
 فرمايد: مي كند و مي ). ايشان براي اثبات اين مدعا به عرف و سيره عقلا استناد72ص

كند و  مي در عرف عقلا صرف صدور امر مولا خطاب به عبد، براي اطاعت او كفايت«
ديب است. در اين سـيره اگـر   كند، مستحق تأ آن امر و دستور عملاگر بنده برخلاف 

كنـيم كـه وقتـي عبـد      مي ، مشاهدهذيري و اطاعت بنده را تحليل كنيمپتأثيرچگونگي 
كند كـه آيـا دسـتور او ناشـي از      نمي او خطور شنود، هرگز بر ذهن مي دستور مولا را

او نيز هست  شده از مولا حاكي از ارادهاينكه آيا الفاظ صادراش است يا خير؟ يا  اراده
اينكه حكم به وضـعي و تكليفـي قابـل     مضافاً .)353، ص1، ج1415همو، ( »يا خير؟

تواند از جنس اراده تشريعي شارع يا از جـنس اراده   نمي تقسيم است و حكم وضعي
 ،بـه عنـوان مثـال    ؛)46، ص1، ج1420همـو،  (او باشـد   به وسيلهيافته تشريعي ظهور

 قضـا و ملكيـت و ماننـد آن از جعـل آنهـا انتـزاع       ،حكومـت  ،مواردي ماننـد ولايـت  
صادره از آنها در مقـام قضـاوت يـا     يمثلاً حكم قاضي و سلطان همان انشا شوند، مي

شان ـ با قول يا فعلـي از ايشـان ـ     شان اراده اظهارشده نه اينكه حكم ،حكمراني است
  .)354، ص1، ج1415همو، (باشد 

 ـ  غـروي خلاف مرحـوم  بـر  خمينيدليل اينكه امام  گفتني است  ي واز راه بررسـي علّ
 ،شارع در امـر تشـريع  رويه  نداينكه ايشان معتقد معلولي حكم به قضاوت ننشسته است

بـا   )؛ بنـابراين 160، ص1، ج1413همو، ( گذاري استعقلا در فرايند قانونرويه  همان
شـرعي و   توان به شناخت ماهيت حكـم مي ي نزد عقلاقانونگذارنون و فرايند تحليل قا

فرايند مخصوص آن پرداخت. به همين دليل ايشان وزان احكام شـرعي را وزان قـوانين   
، 1همان، ج( اند انند خطابات قانوني عقلاييعقلايي دانسته و معتقدند خطابات شرعي م

                                                                                                                             
اينكه حكم بر وضعي و تكليفي قابل صدق است. اين دليل در همه كتب مزبور آمده اسـت؛ مـثلاً در   

والدليل عليه أنّه يجعل مقسماً للحكم البعث والزجر،  الحكم إنمّا ينتزع من نفس أنّ«گويند:  مي معتمدالأصولكتاب 
يـا در  » الإرادة مطلقة أو مقيدة بالإظهار الأحكام الوضعية عبارة عن الحكم في التكليفي والوضعي، و لامعنى للقول بأنّ

الوضعيات لاتكون من قبيل الإرادات  الأحكام الوضعية قسيم التكليفية! مع ان و ثالثاً: ان«گويند:  مي الأصول تهذيب
العنـاوين منتزعـة    المظهرة إذ الحكومة والقضاوة والملكية و غيرها تنتـزع مـن جعلهـا! و لايمكـن ان يقـال ان هـذه      

). به همين دليل در متن اين تلقي از حكم 176، ص1، ج1382(خميني، » الإرادة المظهرة الإرادة أو عن عن
 نسبت داده شد. خمينيبه امام 
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ميـان مرتبـه    معتقد بودند غروي اصـفهاني ايشان برخلاف مرحوم بر اين اساس،  .)39ص
مرحلـه جعـل قـانون اسـت و      مرحله انشا،؛ زيرا وجود داردوت و مرتبه فعليت تفا انشا

بـه عقيـده    قيدات و مخصصات قانون براي اجراست؛ زيرامرحله فعليت مرحله تعيين م
كلي است و شرايط اجرا در آن ديده نشده است  يشده در مرحله انشا ايشان قانون جعل

البته نظريه خطابات  .)39همان، ص(گيرد  مي و اين ملاحظات در مرحله فعليت صورت
 و فعليت بودند  ـ از مرحله انشا كه عبارتشامل همه مراتب حكم ـ   خمينيه امام قانوني
 حتي حكمي كه در مرحله فعليت به اتمام نديعني ايشان معتقد ؛)40، صهمان( شود مي
ه و به همين دليل كلـي و واحـد اسـت (همـو،     بود رسد نيز بر وزان خطابات قانوني مي

 ،گيـرد  مـي  زيرا شرايطي كه در مرحله فعليت مـورد توجـه قـرار   )؛ 242، ص1، ج1382
). در 242، ص(همـان  مكلفـان شـرايط تـك تـك    ، نـه  شرايط عمومي محيط اجراسـت 

، انگيزه جعل قانون م انشامعتقد بودند اگر انگيزه شارع در مقا غرويصورتي كه مرحوم 
غـروي  قـانون بـا حكـم تفـاوت دارد (     ؛ زيـرا حكم شـرعي نيسـت   ، فعل او هرگزباشد

در برابر عقيده بسـياري   خطابات قانونيه در واقع نظريه .)379، ص6، ج1429اصفهاني، 
شخصي افـراد   شرايطو  اند است كه معتقدند خطابات شرعي شخصيه اصولياناز فقها و 

بـه همـين    اصـوليان . اين دسته از فقهـا و  (همان) باشد ثر ميؤدر توجه تكليف به آنها م
. انـد  شرايط عمومي حكم و تكليـف  هاو مانند آن ، عدم غفلتعلم ،دليل معتقدند قدرت

وجود نداشته باشند، حكـم در حـق او    اگر يكي از اين شرايط در مكلف ،همين دليل	به
حقيقـت  كـدام از ايـن شـرايط را در     هيچ يخمينرسد. در صورتي كه امام  نمي به فعليت

و معتقد است اين شـرايط در مقـام تنجـز دخالـت دارنـد و       داند نمي حكم فعلي داخل
 )؛242، ص1، ج1382خمينـي،  (نه اينكه مانع فعليت حكم باشند  اند، عذري براي امتثال

 و عقـاب را از مكلـف دور   نـد مـانع تنجز ــ   *نه شـرع زيرا اين شرايط به حكم عقل ـ  
 يمكح ، حكم شرعي،اين اساس بر .)242ص ،(همان ندو ربطي به تكليف ندار كنند مي
 تعـدد در ناحيـه   ؛ بنـابراين اسـت  مكلفـان و واحد است كه متعلق به همـه   يقانون ،يلك

                                                      
توان يافت كه قدرت و علم و امثال آنها را جزء  يل شرعي نميمعتقد است در هيچ دل خمينيامام  *

، 1382انـد (خمينـي،    شرايط عمومي تكليف بداند، بلكه اين موارد مقيدات لبي و به حكـم عقـل  
 ).242، ص1ج
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  .(همان)نه در خود آن  ،ن به آن استمتعلقا
چگـونگي  بـه   كنند، مي ين شواهدي كه امام نيز بر نظريه خود اقامهتر مهميكي از 
است كه شارع علم و يقين دارد كه او هرگـز  مربوط  دادن شخص عاصي خطاب قرار

 كند. در اين صـورت چـون انبعـاثي در او صـورت     نمي به انجام تكاليف شرعي قيام
ـ   يعني جنبه فعليت تكليـف يز به آن علم دارد، پس ايجاد بعث ـ  گيرد و شارع ن نمي

تكليـف   شدن اگر شرايط شخصيه مكلف در فعلي ،او لغو است. به همين دليل درباره
مانند عجـز   علي شود و علم به عصيان فرد دقيقاًاو نبايد ف بارهثر باشد، تكليف درؤم

و عدم قدرت مكلف، مانع فعليت تكليف است. در صورتي كه وقتي بر فعل عاصـي  
اينكـه   ). مضـافاً 245ـ244ص ،(همانشود كه امري متوجه او باشد  مي اطلاق عصيان

مكلـف وجـود نـدارد     ط بـر فعليـت تكليـف بـر    اين شراي تأثيرهيچ دليل شرعي بر 
  ).242، ص1، ج1382خميني، (

  جعل در احكام وضعي و تكليفي. 3
 تقسـيم » وضـعي «و » تكليفـي «بـه دو قسـم    اصـوليان احكام شـرعي در نظـر فقهـا و    

 مكلفـان فعال اواسطه به  كه مستقيم و بي اند يشرع يمجعولاتشوند. احكام تكليفي  مي
سـتحباب، كراهـت و   وجـوب، حرمـت، ا   گونـه  و تعداد آنها منحصر در پنج اند مربوط

گونه اول مقتضي بعث و زجرند و گونه اخير آنها تنها مقتضي تخيير چهار اباحه است.
كـه   انـد  احكام وضعي نيز نوعي از احكام شرعي .)383، ص4، ج1417نائيني، ( است

كـاملاً   مكلفـان ولي به افعال  ؛باشد نمي مكلفانو بالذات افعال  متعلق آنها هرچند اولاً
يـا  و  انـد  ييمربوط است. اين احكام متضمن هيچ بعث و زجري نيسـتند و يـا امضـا   

اختلافاتي وجـود دارد.   اصوليانفقها و  مياندر تعداد احكام وضعي  ).همان( سيسيتأ
 ،)433، ص2، ج1408(حكـيم،   »سببيت، شرطيت و مانعيـت « برخي تعداد آنها را سه

برخي نيز با قـراردادن   و (همان) »به علاوه عليت و علامتيتپيشين موارد « پنجبرخي 
كـه  حقيقـت اين  ؛ وليدانند ميعدد ه تعداد آنها را نُصحت، فساد، رخصت و عزيمت، 

همـو،   / 400، ص1409خراسـاني،  ( محدوديتي وجود ندارد ،در تعداد احكام وضعي
؛ بـه  اشد، وضـعي خواهـد بـود   و هر حكم شرعي كه تكليفي نب )385، ص4، ج1407
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رقيـت، نيابـت، ضـمان، وكالـت،      طهارت، نجاسـت، زوجيـت، ملكيـت،    ،عنوان مثال
  .اند حجيت، طريقيت و امثال آن احكام وضعي

بسـياري از   ني، اعتباري و انتزاعي معتقد اسـت امور عي ميانبا تمايز  اصفهانيمرحوم 
باشـند. در ديـدگاه   و داراي جعل مسـتقل مـي   اند موارد احكام وضعيه از قبيل اعتباريات

مخلـوق اراده تكـويني    بوده،شان عالم خارج  كه ظرف تحقق اند ايشان امور عيني اموري
شان عالم اعتبـار   كه برخلاف امور عيني ظرف تحقق اند . امور اعتباري نيز امورياند الهي
رد اراده تشـريعي قـرار   تواننـد مـو   مي مستقلاًكه  بوده ولي از اين جهت شبيه آنها ؛است

مور انتزاعي قرار دارنـد  د. در مقابل اين دو دسته اان عالم اعتبار داراي اصالت گيرند و در
تواننـد مـورد   نمي ه در عالم اعتبار ندارند و مستقلاًصلي نه در عالم خارج و نكه هيچ تأ

تكـويني يـا   شـده از امـور    مـور انتـزاع  ايـن ا اراده تكويني يا تشريعي قرار گيرند، بلكـه  
 نـد اي تمليـك از جملـه ايـن امور   كه عليت در نظام تكوين و سببيت عقد بر اند اعتباري

ايشـان بسـياري از احكـام وضـعيه ماننـد       .)51ـ ـ46، ص3، ج1429غروي اصـفهاني،  (
به وسيله توانند دانند كه مي مي ملكيت، زوجيت و امثال آنها را از قبيل وجودات اعتباري

را اعتبـارات شـرعي    اساسـاً ايشـان   ،). به همين دليـل 56همان، صشارع اعتبار شوند (
عبارت از اعتبارات بعثي و زجري است كه با هـدف ايجـاد    ،قسم اول داند؛ مي گونه سه

. انـد  شود. اين موارد مربوط به احكام تكليفـي  مي شارع اعتبار به وسيلهداعي در مكلف 
و در  باشـد  ميه همين اعتبار شارع اعتباراتي است كه وجودشان بسته ب شامل ،قسم دوم

. قسـم سـوم   اند گونه ملكيت و زوجيت از اين همچونمواردي  ؛ندعالم تشريع داراي اثر
 يـه بـه منزلـه علـم اسـت     نيز اعتبار موداي امارات به منزله واقع يا اعتبار خود امـاره ظنّ 

  ).57ص  ،4همان، ج(
گيـري متفـاوت    در بدو امر با دو موضع ،كنيم مي مراجعه خمينياما وقتي به آثار امام 

قولي را از  نقل نخست ة الهدايانوارشويم. ايشان در كتاب  مي احكام وضعي مواجه ربارهد
برخـي احكـام   بـودن   مبنـي بـر قابـل جعـل     )105، ص3، ج1413(نائيني،  نائينيمرحوم 

سـپس  كننـد و   مـي  وضعيه مانند برخي امارات و مواردي چون زوجيت و امثال آن ذكر
و  وضعي به طور كلي قابل جعـل نيسـتند  كنند كه احكام  مي ضمن نقد كلام ايشان، بيان



 

ضي
 فيا

عود
مس

ي / 
لام

 اس
وق

حق
  

210  

خمينـي،  ( *حكـم تكليفـي تعبـدي اسـت     فقط و فقط ،تنها چيزي كه امكان جعل دارد
ايشان در اين بيان هم به طرق عقلايي و هـم بـه مـواردي چـون      ).207، ص1، ج1413

(همـان).  دهنـد   مـي  ليت را به هـر دو نسـبت  كنند و عدم امكان مجعو مي زوجيت اشاره
 ديگـر  و نه به انحاي ند كه دليل اينكه زوجيت نه اصالتاًكن مي حتي در اين كتاب تصريح

عرف جـاري و سـاري    در ميانكه  بودهقابل جعل نيست، اين است كه يك امر عقلايي 
  ).208بوده است (همان، ص

هـاي   ضمن رسـاله  الرسائلكه در كتاب  الاستصحاباما در مقابل اين نظر، در كتاب 
ليف شده اسـت،  تأ ة انوارالهداياز كتاب پس  ديگري از ايشان به چاپ رسيده و دو سال

آنهـا محقـق شـده     بـاره ل نيز دربلكه جع اند، اينكه قابل جعل، نه معتقدند احكام وضعيه
را  ). در اين كتاب ايشان تقسيم حكم به تكليفـي و وضـعي  119، ص1410، همو( است

دانـد   مـي  بندي داراي معناي جـامعي  نسته و حكم را در مقسم اين تقسيمبدون اشكال دا
معنـاي جـامع    .)114ص (همـان، حكم وضعي و تكليفي قابل صدق است  كه بر هر دو

بنـدي عبـارت از هـر امـر مقـرر و       كم در اين كتاب و براي ايـن تقسـيم  شده از ح ارائه
ايشـان معتقدنـد در ايـن     .)115صهمـان،   /(همـان  اي از سوي شارع اسـت  شده وضع

توانـد ثلاثـي    نمـي  معناي جامع از حكم، تقسيم حكم به وضعي و تكليفي ثنايي است و
از  ،اگر حكم تكليفي نباشـد  يرا هر آنچه كه شارع وضع كرده،ز ؛)114ص (همان، باشد

اعم از اينكه معناي لغوي حكم شامل  ؛)119ص (همان،شود  مي احكام وضعي محسوب
ايشـان حتـي رسـالت،     ،بـه همـين دليـل    .)115ـ ـ2ص(همـان،   ن موارد بشود يا نشودآ

 خلافت، امامت، حكومت، امارت و نصب قاضي را نيز به اعتبـار آيـاتي از قـرآن كـريم    
مخترعـه   تهي ـ، مامكرم اسلام شده از نبي ) و افعال نقل118و  28ه: بقر / 50م: (مري
ر الهـي را از احكـام   اردادن صفا و مروه جـزء شـعائ  ا و قرنماز و روزه و امثال آنه :مانند

البتـه ايشـان منكـر ايـن امـر       .)120و  119، 115، صص1410خميني، ( دانند مي وضعي
نيستند كه در اين تلقي هم حتي برخي احكام وضعيه وجود دارنـد كـه منتـزع از حكـم     

كه خـود   كه احكام وضعيه بسياري وجود دارند ندولي مدعي اين امر ؛باشند مي تكليفي
                                                      

فتحصل مما ذكرنا ان ماهو ممكن المجعوليه و ما تناله يدالجعل ليس الاالحكـم التكليفـي   «فرمايد:  مي خمينيامام  *
 ».لتعبدي ... والوضع انما ينتزع من هذاالحكم التكليفيا



 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
 تيماه

ضا
م ام

حكا
ا

  ... يي

211  

  ).120ـ 119ص(همان،  اند مجعول شارع مستقلاً
 ،انـد  فرموده ة الهدايانواررسد اين تعارض بدوي است و آنچه در كتاب  مي اما به نظر

از دو كتـاب مزبـور    هريـك در ؛ زيرا ندارد اند، دهآور الرسائلتعارضي با آنچه در كتاب 
كه بـا تلقـي ديگـر    اند  بحث را بر مبناي آن سامان داده عيار قرار داده،ا ماز حكم ر تلقي

مراد ايشان از حكـم در   ؛ زيراباشد مينيز در جاي خود درست  هركداممتفاوت است و 
مجعولات شارع در محيط شرع است. شارعي كه خود خالق تكوين  همه ،رسائلالكتاب 

راگير شده و همه امـور شـرعي را   بسيار فره حكم شرعي داي ،باشد. در اين تلقي مي هم
. ايشـان در  آنها صدق كند يـا خيـر   بارهاعم از اينكه معناي لغوي حكم در گيرد؛ ميبردر

ق بندي توجـه بـه صـد    ما از حكم و اين تقسيم كه مقصود فرمايند مي اين تلقي، تصريح
شـارع  شـده از سـوي    همه امور وضـع  ، بلكه به دنبال استقرايمعناي لغوي حكم نيست

حكـم   ميانذيل جمع  ةيالهداانواردر مطالبي كه در كتاب  ؛ ولي)،115ص (همان، هستيم
كـه بـه جامعيـت معنـاي     انـد   معنايي از حكم را اراده كـرده اند،  ظاهري و واقعي فرموده

به فعـل مكلـف   بلكه منظور از آن دقيقاً همان چيزي است كه مستقيماً  فته نيست،گ پيش
همو، ( شود مي انتزاع ،امر و نهي است هيئتو زجري كه مفاد  شود و از بعث مي مربوط
حكم شرعي در وهله اول با حكـم تكليفـي يكسـان     ،. در اين تلقي)42، ص1، ج1420
ولـي در   ؛نه در احكـام وضـعي   ،احكام تكليفي معنا دارد و زجر دربارهزيرا بعث  ؛است

در ايـن تعريـف حكـم     چون؛ كند مي ملاك مزبور به حكم وضعي نيز صدق ،وهله دوم
ايـن صـورت نيـز     خود بعث و زجر. در، نه عبارت از امري منتزع از بعث و زجر است

  باشند.قائل به عدم جعل ابتدايي احكام وضعي طبيعي است كه 

  و ماهيت امضا چيستي سيره عقلا. 4
بـودن   گذاشـتن بـر دوگانـه    در مواجهه با سيره عقلا بـا صـحه   غروي اصفهانيمرحوم 
گيـرد و گـاه بـه احكـام عقلايـي،       مي سيره عقلا كه گاه به طرق عقلايي تعلقمتعلق 

ست و سيره عقلائيـه همـان   سيره عقلا، منحصر در عقل عملي آنها منشأمعتقد است 
مـلاك رفتـاري عقـلا همـان عقـل       ؛ زيـرا العقول است العقول بما هم ذوي يره ذويس

غـروي  ( كنـد  مـي  را درك و ناشايست اعمـال بودن  عقلي كه شايسته ؛عملي آنهاست
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آن عمـل كننـد. از    براسـاس شـود عقـلا    ميباعث  و )195، ص3، ج1429اصفهاني، 
العقـول اسـت، پـس    ها به ذوي شارع چون بخشنده عقل ندايشان معتقد ،سوي ديگر

هر حكمي كه عقلا بمـا هـم عقـلا    رو، 	اين	از .)323(همان، ص خود رئيس آنهاست
  او نيز همان حكم را خواهد كرد (همان). ،ندبنماي

شـان در قابليـت و حتـي لـزوم     با توجه به اين تلقي از سيره و با عنايت به مبنـاي اي 
ماهيت امضا معتقد اسـت چـون    ربارهشارع، ايشان د به وسيلهشدن احكام وضعي اعتبار

خواهنـد  احكام عقلايي اگـر ب  پس؛ باشد مياختيار هر محيط اعتباري به دست معتبر آن 
بايد به يـد شـارع مـورد اعتبـار      ،وارد محيط شرعي شوند و جزء شريعت قلمداد شوند

گونـه شـرعيتي بـر ايـن احكـام مترتـب       هيچ ،قرار گيرند و اگر چنين اعتباري رخ ندهد
 جـز  ،تـوان برشـمرد   نمـي  اعتبارات عقـلا  يهيچ معنايي بر امضاگويند  مي نيست. ايشان

اثـري ماننـد    صورت گيـرد تـا  شارع  به سيلهاعتباري نيز  ،آن اعتبار مانند و مماثلاينكه 
 بر اعتبارتشان رتيب آثار عقلاييگرنه توبر آن مترتب شود،  اثري كه در اعتبار عقلا بود،

  .)126، ص3همان، ج( *نداردنزد شارع اعتباري و  است نزد خودشاندر فقط 
است سيره عقـلا هـم بـه طـرق     معتقد  غروي اصفهانينيز مانند مرحوم  خمينيامام 

ايشـان بـا    گونـاگون؛ ولـي  گيرد و هم به احكام موضـوعات   مي رسيدن به واقع تعلق
و با تذكر اين نكته كه تنها حكم  غروي اصفهانيرويكردي متفاوت از رويكرد مرحوم 

گـري از آن  واقعي مذكور در لوح محفوظ موضوعيت دارد و سيره جز شـأن حكايـت  
به  است طرق عقلايي معتقد درباره ،)159، ص2، ج1410 خميني، ( شأن ديگري ندارد
 ثانيـاً،  ؛)160، ص1، ج1413، همـو شـارع خـود يكـي از عقلاسـت (     دليل اينكه اولاً،

احتمال عـدم اصـابت آنهـا بـه     بودن  هاي عقلايي به دليل ناچيز و غيرقابل توجه روش
توانند آنها را بـراي   مي و اند دادن احكام واقعي قع، داراي صلاحيت كافي براي نشانوا

شارع روشي جز روش عقلا  )؛ بنابراين130، ص2، ج1410همو، كشف كنند ( مكلفان
در  ،بـه همـين دليـل    ).160، ص1، ج1413، همـو (در بيان احكام واقعي خود نـدارد  

 يو فقـط بـا امضـا    )204(همـان، ص  كند نمي هيچ تصرفي در سيره عقلا فرايند امضا
                                                      

الأثـر   و لامعنى لإمضاء الاعتبارات إلاّ باعتبار يماثل ذلك الاعتبار، و ترتّب أثر يوافـق ذلـك الأثـر، و إلاّ فترتّـب     *
 .اًاعتبارالشاّرع فتدبره جيدي العقلائي لايتوقفّ إلاّ على بناءهم و اعتبارهم لاعل
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اينكه  مضافاً ،)199، ص3، ج1382، همو( دارد مي به سيره ابرازرضايت خود را نسبت 
طرق عقلايي از طريق جعل حجيت يا  يباره امضادر غروي اصفهانيامام آنچه مرحوم 

 براي آنها و يا جعل حكم تكليفي تعبدي براي موداي آنهابودن  جعل واسطه در اثبات
حجيـت و   ،در احكام وضـعيه  اساس مبناي ايشانبر؛ زيرا داند نمي را درست معتقدند

از دايـره حكـم    قابل جعـل نبـوده،   بنابراين ؛اند از احكام وضعيهبودن  واسطه در اثبات
گونه كه گفته شد، در نظر ايشان حكـم شـرعي    ؛ زيرا هماناند خارجبودن  اولي شرعي
ايجـاد تعبـد نسـبت بـه مـوداي طـرق        كليفي به مرتبه فعليت رسيده بود.تنها حكم ت

عقلايي نيز به دليل انحصار ملاك در احكام واقعي، صحيح نيستند. شاهد آن هم اينكه 
كنيم، هيچ اثري از جعـل حجيـت يـا وسـطيت در      واكاوياگر در تمام دلايل شرعي 

و هـيچ دليـل    )204، ص1، ج1413 همو،( كنيم نمي كشف مشاهده اثبات يا تتميم در
و  انـد   كه بيانگر اين امـر باشـد كـه امـارات عقلايـي بـه منزلـه علـم         يابيم نمي شرعي

واقع و حكم مذكور  آنچه در همه موارد مهم است، خود بلكه شان تام است،طريقيت
 بـراي رسـيدن بـه آن اسـت    اي  ا وسـيله در لوح محفوظ است كه طـرق عقلايـي تنه ـ  

وش روش شـارع همـان ر   . البته ايشان با اينكه معتقدنـد )159، ص2، ج1410  ،همو(
؛ داننـد  مـي  معتبرعقلاست، باز هم به ضرورت امضا معتقدند و سيره امضانشده را غير

اگر  ؛ بنابراينبه دليل عدم عصمت عقلا، انحراف در سيره آنها امري محتمل استزيرا 
 شـود و  نمـي  شارع قرار نگيرند، عدم انحراف آنهـا فهميـده   يها مورد امضا اين روش

ان شد، معلوم است كـه در فهـم   باشند. البته با توجه به نكاتي كه بي نمي حجت يعتاًطب
 كنـد  مي نيازي به احراز آن نيست و صرف عدم وصول ردع در تحقق آن كفايت امضا

حضرت امـام معتقدنـد    ،. به همين دليل)315، ص1، ج1413، همو / 123همان، ص(
 تواننـد حجـت باشـند    نمـي  نيسـتند،  كه متصل به زمان ائمـه معصـوم   طرق عقلايي

  شايد در عالم واقع مطابق با همان طرق شارع باشند. ، هرچند)123همان، ص(
 يگيرند نيز فرمايشاتي همانند امضا مي قرار باره احكام عقلايي كه مورد امضادر امام
معتقدند حكم شرعي كـه شـارع تنهـا بـه      لايي دارند. ايشان به دليل اينكه اولاً،طرق عق
زند، منحصر در احكام تكليفي است و غير آنها حكـم شـرعي اولـي     مي دست اعتبار آن
بـه دليـل اينكـه در احكـام امضـايي       ،ثانياً شوند؛ نمي شارع نيز اعتبار به وسيلهنيستند و 



 

ضي
 فيا

عود
مس

ي / 
لام

 اس
وق

حق
  

214  

 ؛ بنـابراين و نـه احكـام تكليفـي    اند احكام وضعيه ،گيرند مي قرار احكامي كه مورد امضا
لايـي نيـز   احكـام عق  يامضا بارهعقلايي داشتند، در طرق بارهايشان همانند نظري كه در
ايـن احكـام    اولاً،؛ زيـرا  تواند اعتبار جديدي بنمايد نمي شارع يمعتقدند در فرايند امضا
مسلكي شـارع   به دليل هم ثانياً، اند؛ دايره اعتبار شارع خارجاز بودن  به دليل حكم وضعيه

 يايشان معتقدند امضـا  ،ت. از اين رومعنا و تحصيل حاصل اس اعتبار جديد بي ،عقلا با
ف و اعـلام رضـايت نسـبت بـه آن     شارع چيزي جز تصديق معاني مرتكز در اذهان عر

 و حتي به اين نكته نيـز اشـاره   )199، ص3ج  / همان، 66، ص1، ج1382، همو( نيست
؛ فهمـد  مـي  از رضايت شارع حكم جواز عمـل را  مكلفانعقل  درست است كنند كه مي
بـر ايـن    .)همـان باشد (ولي همان نمي باشد؛ ميبا اينكه شبيه حكم شرعي  اين فهم ولي

 اعتبار حكم مماثل نيسـتند و فقـط   به معنايدر نظر ايشان احكام امضايي هرگز اساس، 
  .هستند منزله اخبار از واقع	به

  مختارنظر . 5
فقهـي و  د اسـت در مواجهـه بـا مسـائل     قتكه در مقدمه ذكر شد، نگارنده مع گونه همان

 اساسـاً ؛ زيـرا  اصولي بايد در عين برخورداري از عقبه قويم عقلي، عرفي و عقلايي بـود 
قواعد جاري در محيط  لزوماًبر اين اساس، محيط شرع محيط اعتبار است و نه تكوين. 

و مسائل را نيـز   قوانين آن را به خوبي دريافت بايد ؛ بنابراينتكوين در آن جاري نيست
نگارنـده در اتخـاذ رويكـرد، بـر رويكـرد       ،. به همـين دليـل  كردحل  آن قواعد براساس

تبيـين ماهيـت    ؛ ولـي دربـاره  دانـد  مـي  صحه گذاشته و آن را صحيح خمينياصولي امام 
 غرويتوان به نظر ايشان ملتزم بود و بايد با نظر مرحوم  نمي احكام امضايي معتقد است

احكـام وضـعي فاقـد جعـل و اعتبـار      ل باشيم كـه  هرچند قائ؛ زيرا نظر شد هم اصفهاني
تـوان   نمـي  ولي بـاز هـم   ؛و احكام شرعي را منحصر در احكام تكليفي بدانيم اند مستقل
گونه حكمـي در ازاي   رضايت شارع چيزي نيست و شارع هيچ، جز حقيقت امضاگفت 

به هرحال به عقيده قاطبه علما احكام امضـايي جـزء دسـتگاه شـرعي     ؛ زيرا كند نمي آن
 گونـه  چبا فـرض هـي  صرف رضايت ـ   ؛ بنابراينندداراي اثر ده و در محيط شرعشارع بو
  مجوز ورود حكم به دستگاه شرعي نيست. ـ اعتباري
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 خمينـي به مباحث مربوط به مراتب حكم و نظر امـام   براي توضيح بيشتر با توجه
ايشـان مرحلـه    پـردازيم.  مـي  در آن به بررسي نظر ايشان در ماهيت احكـام امضـايي  

لح يـا  حكم را مرحله صدور حكم كلي واحد از سوي شارع با عنايت به مصا يانشا
نمودن قيودات و  مرحله فعليت حكم را مرحله مشخص مفاسد ذاتي موضوع دانسته،

و  مكلفان ه به شرايط عمومي اجرا حكم در ميانمخصصات حكم كلي مزبور با توج
به عقيده ايشان احكام وقتـي   .)24، ص1، ج1382، همو(اعلان آن به ايشان دانستند 

از ابلاغ علم بـه   پيش گذار ابلاغ شوند واز سوي قانون شوند كه رسماً مي الاجرا لازم
  آور نيست. آنها تكليف

احكـام   بارهان درگرديم. ايش ميي برباره احكام امضايبه نظر ايشان در ،با اين توضيح
 باشد ميتنها ملاك در سيره عقلا همان حكم واقعي است كه نزد شارع  معتقدندامضايي 

شـارع   يه وسيله رسيدن به واقع اسـت. امضـا  و سيره از اين باب داراي اهميت است ك
  اعتبار جديد نيست. به معنايهرگز  نيز تنها رضايت شارع به سيره بوده و

عـي كـه تنهـا    م واقاز حك ـ شود كه منظور امـام  مي مشخص مذكوربا توضيحات 
كه به نظر نويسنده فرمـايش  ـ در نظر ايشان كاشفيت از آن است   ملاك اهميت سيره

نـه   ،مانـده اسـت   همان حكم شأني است كـه در مرحلـه انشـا    ـ  باشد ميدرستي هم 
شـارع بـه فعليـت     بـه وسـيله  اين است كـه ايـن احكـام     فرض بر؛ زيرا حكم فعلي

ي. در ايـن  امضـاي ، نـه  تأسيسـي بودنـد   ؛ زيرا در اين صورت جزء احكـام اند نرسيده
دهنده حكـم شـأني    نشان فقط و فقطود كه اگر سيره ش مييافت صورت اين اشكال 

و اعتبـار   كـرده است و شارع نيز در اين مسـير تنهـا رضـايت خـود را از آن اعـلام      
؛ زيـرا  مانـد  مي گونه اثر شرعي باقيكند، پس اين حكم باز هم بدون هرجديدي نمي

الاجرا نبـوده و   هرگز لازم ،رحله فعليت نرسندخود قانونگذار به م ه وسيلهباحكام تا 
اگر سيره عقلا  توان ملتزم شد كه نمي به اين امر نيز ،داراي اثر نيستند. از سوي ديگر

؛ زيرا سيره و نه رسد مي ني بود، خود به خود حكم به فعليتكاشف حكم واقعي شأ
رساندن حكـم را ندارنـد و    حيت به فعليتگذار صلاخود قانون كس ديگري جز هيچ

بنابراين هيچ گريزي  ؛تواند به مرحله فعليت برسد نمي حكم نيز بدون هيچ عليت كه
رسـاندن حكـم    سيره عملاً مرحله به فعليت يشارع با امضا ين نيست كه بگوييماز ا
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بـراي  اي  دهد و سيره تنها بهانه مي انجام ـ  كاشف از آن بود شأني را ـ كه سيره واقعاً 
بـه دليـل    رساندن حكم نيز دقيقاً يره در اين نوع به فعليتآن بوده است. مدخليت س
رساندن حكم بـه   فرمود كه شارع در مقام به فعليت خمينـي همان دليلي است كه امام 

ب بـا آن، قيـود و   و محيط اجراي حكم به خوبي نظر كـرده و متناس ـ  مكلفانشرايط 
  رساند. مي كرده و آن را به فعليتني را تعيين شرايط حكم كلي شأ

  نتيجه
ق كه متعل يماهيت امضا در احكام امضاي مشخص شد كه ،گفته اساس مطالب پيشبر

اعتبـار شـرعي،    كمي از احكام موضوعات اسـت، بـه چگـونگي   سيره عقلا در آن ح
 فقـط اگر عرف عقلا بر اين اساس، . باشد ميهمانند همان حكم عقلا در آن موضوع 

كـه در حالـت عـادي    بخـش بـه آن ـ     نـه از عناصـر قـوام    شـد، ظرف تحقق حكم با
رفـتن   ميـان با از ـ   باشد ميليل نيازمند دبودن  است و از عناصر قوام بخش گونه همين

كند و كماكان به فعليت خود پابرجاست. در اين موارد، تغييـر   نمي عرف، حكم تغيير
مـورد بحـث    ي فقه و اصول فقه مسـتقلاً ها در دانشاست كه  حكم تابع قوانين كلي

شخص شد كـه در مـواردي از احكـام    چنين، متغيير عرف. هم نه تابع ،اندقرار گرفته
با دليل لفظي صورت گرفته، هرچنـد عـرف ظهـوربخش بـه دليـل       امضايي كه امضا

تـوان دليـل مزبـور را     مـي  ولي ؛لفظي است و محدوده ظهور آن نيز تابع عرف است
گيـري  هاي آنها همچون ويژگي اطلاق له لفظيه قلمداد كرد و ويژگير ادهمچون ساي

با عدم  اري دانست. در مواردي هم كه امضاو موارد شبيه به آن را نيز در مورد آن ج
براي فهم  بوده،ردع بوده است، قدر متيقن عرف مبناي سعه و ضيق حكم و موضوع 

  مراجعه كرد. امنه آنها بايد به عرف زمان امضاد
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  منابع
  قرآن كريم.  *
 ـالب يق معنىتحق يف ة رسال ؛ محمدجواد بن االله )، فتحة الشريع اصفهانى (شيخ .1  :قـم ؛ عي

 .1392دارالكتاب، 

، قـم: مؤسسـه انتشـارات اسـلامي،     5چ ؛صـول فرائدالأمرتضـي؛   انصاري، شـيخ  .2
 ق.1416

 ،البيـت  ، قم: مؤسسـه آل 1ابوالقاسم كلانتري؛ چترجمه  ؛نظارالأ مطارح ؛ ـــــ .3
 ق.1404

فرهنـگ فقـه   ؛ )هاشـمي شـاهرودي  سيدمحمود زير نظر (جمعي از نويسندگان  .4
المعارف فقه اسلامى بر مذهب ةرداي مؤسسه، قم: 1چ ؛بيت اهلمطابق مذهب 

 ق. ،1426تياهل ب

ن ئو، كويـت: وزارت اوقـاف و ش ـ  5؛ چة الفقهية الموسوع ؛نويسـندگان جمعي از  .5
 ق.1424اسلامي، 

 ق.1408: كتابفروشي بصيرتي، قم، 5؛ چالأصول قحقائ؛ محسنيدحكيم، س .6

، بيـت  جهـاني اهـل  مجمـع  ، قـم:  2؛ چة العـام  الأصـول حكيم، سيدمحمدتقي؛  .7
  ق.1418

وزارت ، تهـران:  1؛ چالفرائـد  علـي  ة الحاشي في دررالفوائد ؛خراساني، محمدكاظم .8
 ق.1410، ارشاد اسلامي فرهنگ و

 ق.1407ارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وز :تهران، 1چ ؛صولفوائدالأ ؛  ـــــ .9

  ق. ،1409البيت آل مؤسسه ، قم:1؛ چصولالأة كفاي ؛  ـــــ .10
  ق.1410، اسماعيليانمؤسسه  ، قم:3؛ چالرسائلاالله؛  خميني، سيدروح .11
  ق.1413، و آثار امام خميني نشرتنظيم  مؤسسه ، تهران:1چ ؛ة الهدايانوار ؛  ـــــ .12
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 ق.1382اسماعيليان، ؛ قم: الأصول بيتهذ ؛  ـــــ .13

، تهران: مؤسسـه تنظـيم و نشـر آثـار امـام خمينـي،       1چ ؛صولجواهرالأ ؛ ـــــ .14
1376.  

 مؤسسـه تنظـيم و نشـر آثـار امـام خمينـي،       :تهران ،1چ ؛صولمعتمدالأ ؛ ـــــ .15
 ق.1420
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